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 المَْبنِْي  باَبٌ:
ن   تَعَل مْ  ثُم  . 853

َ
 رسُِمْ  وضَْع   عَََ  مَبنِْي  هُوَ  مَا     الكََِْمْ  بَعْضِ  فِ  أ

سپس بدان که در بعضی از کلمات، چیزهایی وجود دارد که آن مبنی است و به  .853
 یک شکل، رسم شده است.

 شرح:

توانیم مبنیّات را چنین خلاصه  برد اما می حریری رحمه الله بعضی از مبنیّات را نام می
 کنیم:

 هستند.  الف( حروف: حروف همگی مبنی
 ها: ب( فعل

 فعل ماضی: همه مبنی هستند.. 1
 .  فعل أمر: همه مبنی هستند.2

[ که يَفْعَلنَْ و تَفْعَلنَْ ی جمع مؤنث ] . فعل مضارع: همه معرب هستند، مگر: دو صیغه3

اند. و هرگاه نون توکید به آخر آن، مستقیم ملحق شود در این صورت  همیشه مبنی بر سکون

فْعَلُ يَفْ های  شود و در صیغه مبنی بر فتحه می
َ
افتد. بنابرین با  اتفاق می نَفْعَلُ و  عَلُ، تَفْعَلُ، أ

فْعَلنَ  شوند:  افزودن نون توکید ثقیله می
َ
، أ ، تَفْعَلنَ  . و با افزودن نون توکید نَفْعَلنَ  و  يَفْعَلنَ 

فْعَلنَْ شوند:  خفیفه می
َ
 .نَفْعَلنَْ و يَفْعَلنَْ، تَفْعَلنَْ، أ

. أسماء استفهام. 3. أسماء شرط. 2. ضمایر. 1معرب هستند مگر:  ها همگی ها: اسم ج( اسم
هایی که نام برده شد قبلا  . أسماء افعال. در مورد اسم6. أسماء موصولات. 5. أسماء اشاره. .4

مطالبی بیان شد مگر در مورد اسم فعل که در باب إغراء و تحذیر چند مثالی عنوان شد. 
 پردازیم. اکنون به آن می

شود. اما  ای بر امر دلالت دهد و یاء مونثه مخاطبه بپذیرد آن کلمه فعل امر می مهاگر کل
 شود. اگر بر امر دلالت دهد و یاء مونثه مخاطبه نپذیرد به آن، اسم فعل گفته می

 آید. مانند: اسم فعل به معنای ماضی، مضارع و أمر می

:. به معنای فعل مضارع، مانند: 1 و  دانم.  نیک می بخَ 
َ
:کشم.  درد می هْ، آخْ:أ فٍّ

ُ
بدم  أ

قدَْ، برای راندن کودك یا منع کردن او.  كِخْ:کنم، متعجبم.  تعجب می وَيْ:آید، متنفرم.  می
 کافی است.  قَطْ:
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كُونِ. وَالنيونُ للِوِْقاَيةَِ، وَيَاءُ مثال:  ، مَبنِْي عَََ السي المُْتكَََِّمِ قَدْنِِ اِبتْسَِامَةٌ. قدَْ: اسْمُ فعِْل 
ةُ. م   فِ مََلَِّ نصَْب  مَفْعُولٌ بهِِ. اِبتْسَِامَةٌ: فاَعِلٌ، مَرْفوُعٌ وعََلََمَةُ رَفعِْهِ الض 

دور شد.  هَيهَْاتَ:. مانند: تر است بیشاستعمال آن قبلی . به معنای فعل ماضی که از 2

وْلََٰ لكََ ی زیادی دارد.  دور شد، جدا شد، فاصله شَت انَ:
َ
ی  ]مثلثه سََعََْنَ هلاك شدی.  :أ

 اول[: شتابان رفت.
تر است. اغلب اسماء افعال به همین  بیشاستعمال آن قبلی . به معنای فعل أمر که از 3

:دست بکش.  مَهْ:ساکت شو.  صَهْ:. مانند: آیند معنا می زید را  عَليَكَْ زَيدًْا:اجابت نما.  آمِيَْْ

عقب برو.  وَرَاءَكَ:گیری نما.  هدور شو، کنار إلََِكَْ:و را بگیر. عمر دُونكََ عَمْرًا:ملازمت کن. 

مَامَكَ:
َ
:بشتاب.  هَي ا:جلو بیا.  أ به  إيِهِْ: از سخن گفتن باز ایست. إيِْهًا:بشتاب، رو کن.  حََ 

:زید را رهاکن، ترك کن.  بلَهَْ زَيدًْا:زید را مهلت بده.  رُوَيدَْ زَيدًْا:سخنت ادامه بده.   هَلمُ 

 سر جایت بمان. مَكََنكََ: بده. هَاتِ:بیا.  تَعَالَ:بیا، بیاور. 

نوُا953 جَلْ  بَنوَهَْا إذِْ  مَنْ  . فَسَك 
َ
 وهََلْ  وَكَمْ  وَنَعَمْ  وَلكِٰنْ  وَمُذْ      وَأ

جَلْ، مَنْ،پس  .853
َ
ها را  را ساکن کردند هنگامی که آن هَلْ  و كَمْ  نَعَمْ، لكَِنْ، مُذْ، أ

 مبنی قرار دادند.

 شرح:

 حریری رحمه الله برای مبنی بر سکون، کلمات فوق را مثال آورد که عبارتند از:

 آید: به چند وجه می مَنْ:

 مانند: جَاءَ مَنْ يضَْحَكُ.اسم موصول: 

نتَْ؟اسم استفهام: 
َ
 مَنْ أ

ضِْْبْ.اسم شرط: 
َ
 مَنْ تضَْْبِْ أ

جَلْ و نَعَمْ: 
َ
 أ

كُونِ، لََ مََلَ  لهََا مِنَ الْْعِْرَابِ. ، مَبنِْي عَََ السي  حَرفُْ جَوَاب 
 مُذْ: 

 در مورد آن در باب حروف جر به تفصیل گذشت.

 هَلْ: 
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كُونِ، لََ مََلَ  لهََا مِنَ الْْعِْرَابِ. ، مَبنِْي عَََ السي  حَرفُْ اسْتِفْهَام 
 لكِٰنْ: 
كُونِ، لََ مََلَ  لهََا مِنَ الْْعِْرَابِ.حَرفُْ  ، مَبنِْي عَََ السي  اسْتِدْرَاك 
 كَمْ: 

 خبریه و استفهامیه به تفصیل گذشت. كَمْ در مورد آن در باب 

ا بَعْدُ      وَمِنْ  قَبلُْ  مِنْ  الغَْايةَِ  فِ  . وضَُم  963 م 
َ
 وَاسْتبَِْ  فاَفْقَهْ  بَعْدُ  وَأ

او  بَعْدُ  مِنْ و  قَبلُْ  مِنْ و در غایه،  .863 م 
َ
شود پس آن را بدان و ]به  ضمه داده می بَعْدُ  أ

 دیگران[ بفهمان.
 الل حْنُ  عَدَاكَ  فاَحْفَظْهَا وَقَطي      نََنُْ  ثُم   مُنذُْ  ثُم   . وحََيثُْ 963
 ها را حفظ کن تا ]بمعنا: هرگز[ پس آنقَطي و  نََنُْ سپس  مُنذُْ سپس حَيثُْ و  .863

 اشتباه از تو عبور کند ]و به تو نرسد[.

 شرح:

 :از عبارتند که در دو بیت فوق، حریری رحمه الله به مبنی بر ضم مثال آورد

 گانه: ها یعنی اسماء جهات شش و اخوات آن بَعْدو  قَبلْ

 پذیرند:  ها، دو اعراب می و اخوات آن بَعْدو  قَبلْ* 

 شوند. جارّه آمد؛ مجرور به حرف جر می مِنْ ها  . اگر قبل از آن1

 شوند. فیه اعراب می جارّه نیامد؛ مفعول مِنْ ها  . اگر قبل از آن2

ها از لحاظ مبنی و معرب؛ چهار حالت دارند که در سه حالت  و اخوات آن بَعْدو  قَبلْ* 

 شوند. اول، معرب و در حالت چهارم مبنی واقع می
  الف( مضاف الیه ذکر شود. مانند:

 جِئتْكَُ قَبلَْ زَيدْ  وبَعْدَهُ.مثال به ظرف: 
 جِئتْكَُ مِنْ قَبلِْ زَيدْ  ومِنْ بَعْدِهِ.جارّه:  مِنْ مثال با 

ب( مضاف الیه ذکر نشود اما ثبوت لفظ آن مد نظر متکلم باشد؛ همانند فوق اعراب 
 گیرد.  پذیرد و چون مضاف الیه نیت شده پس تنوین نمی می
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ي: مِنْ قَبلِْ الغَْلبَِ وَمِنْ دَرِی و عُقَیْلیِ: مانند قرائت جَحْ
َ
مْرُ مِنْ قَبلِْ وَمِنْ بَعْدِ. أ

َ
لِله الْْ

 بَعْدِهِ.
 گیرد.  صورت تنوین می ج( از مضاف الیه قطع کرده و حتی نیت آن هم کرده نشود در این

 جِئتْكَُ قَبلًَْ وَبَعْدًا.مانند: 
 ظر باشد به غیر از لفظ آن. مضاف الیه حذف کرده و معنای آن مد ن د(

مْرُ مِنْ قَبلُْ وَمِنْ بَعْدُ. : مانند قرائت سبعه
َ
 لِله الْْ

ا بَعْدُ: م 
َ
 أ

ء  بَعْدُ فكََذَا.  ، وَالت قْدِيرُ: مَهْمَا يكَُنْ مِنْ شََْ ، غَيُْْ جَازِم  ا: حَرفُْ تَفْصِيل  وَشََْط  م 
َ
أ

، مَبنِْي عَََ  .بَعْدُ: ظَرفُْ زَمَان  مِّ فِ مََلَِّ نصَْب   الض 
ا بَعْدُ عبارتی که بعد از  م 

َ
ا  آید با فاء واقعه در جواب شرط باید همراه کرد. مانند: می أ م 

َ
أ

  ياَ عِباَدَ الِله.فَ بَعْدُ 
 : حَيثُْ 

. ، فِ مََلَِّ نصَْب  مِّ ، مَبنِْي عَََ الض   ظَرفُْ مَكََن 

آید و آن جمله همیشه محلا  ی فعلیه می یا جمله ی اسمیه و بعد از حیث همیشه یا جمله
 شود.  مجرور، مضاف الیه اعراب کرده می

 مُنذُْ: 
 در مورد آن در باب حروف جر به تفصیل گذشت.

 نََنُْ: 
 در مورد آن در باب معرفه و نکره به تفصیل گذشت.

 :  قَطي
، مَبنِْي عَََ الض  شود:  همیشه چنین اعراب می .ظَرفُْ زَمَان  ، فِ مََلَِّ نصَْب   مِّ

يْنَ  فِ  . وَالفَْتحُْ 963
َ
ي انَ  أ

َ
 فاَعْرفِِ  وَربُ   وشََت انَ  كَيفَْ      وَفِ  وَأ

يْنَ،در  فتحمبنی بر و  .863
َ
ي انَ، أ

َ
 بشناس. ربُ   شَت انَ، كَيفَْ، أ

بوُا مَا بَنوَْا . وَقدَْ 969  يُعَدْ  حِيَْ  مِنهُْمَا كٍُّ  بفَِتحِْ      العَْدَدْ  مِنَ  رَك 
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[ را شمردند هر دو جزء از آن دو 12بغیر از  11تا  11و هنگامی که اعداد مرکب ]از  .868
 را مبنی بر فتحه کردند.

 شرح:

 :از عبارتند که در دو بیت فوق، حریری رحمه الله به مبنی بر فتح مثال آورد

يْنَ 
َ
 : أ

، مَبنِْي عَََ الفَْتحِْ، فِ  .ظَرفُْ مَكََن   مََلَِّ نصَْب 
ي انَ: 

َ
 أ

 در مورد آن در باب جوازم گذشت.

، مَبنِْي عَََ الفَْتحِْ.  پذیرد. به حسب موقعیتش در جمله، اعراب می كَيفَْ: اسْمُ اسْتِفْهَام 

، مَبنِْي عَََ الفَْتحِْ.  شَت انَ: اسْمُ فعِْل  مَاض 

 :  ربُ 
 گذشت.در مورد آن در باب حروف جر به تفصیل 

 در مورد اعداد مرکب در باب عدد مطالبی بیان شد.

مْسِ 963
َ
رَ      فإَنِْ  الكَْسِْ  عَََ  مَبنِْي  . وَأ  الفَْطِنْ  عِندَْ  مُعْرَبًا صَارَ  صُغِّ

مْسِ و  .863
َ
 گردد اگر مصغر کرده شد. مبنی بر کسر است. پس نزد تیزهوش معرب می أ

يْ  . وجََيِْْ 965
َ
ا: أ مْسِ      وَهٰؤُلََءِ  حَقًّ

َ
 الِْْناَءِ  وَفِ  الكَْسِْ  فِ  كَأ

مْسِ مانند  هٰؤُلََءِ یعنی: بله، و جَيِْْ و  .865
َ
 در کسره گرفتن و مبنی بودن است. أ

مَٰ  فِ  وَقَطَامِ  حَذَامِ : قاَلوُا     مَا مِثلَْ  نزََالِ : الْْرَبِْ  فِ  . وَقِيلَ 966  الدي
و  حَذَامِ : )از اسب( پایین بیا[، مانند آنچه گفتند: ]یعنی نزََالِ : و در جنگ گفته شده .866

 در زن خوب.قَطَامِ 

 شرح:

 :از عبارتند که در سه بیت فوق، حریری رحمه الله به مبنی بر کسر مثال آورد

 :  جَيِْْ
، لََ مََلَ  لهََا مِنَ الْْعِْرَابِ. ، مَبنِْي عَََ الكَْسِْ  حَرفُْ جَوَاب 

  هٰؤُلََءِ:

 شود. اسم اشاره، مبنی بر کسر و بر حسب عوامل اعراب کرده می
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مْسِ:
َ
  أ

 شود. اما: اگر مراد از آن، دیروز باشد مبنی بر کسر می

مُوس، آمَاساگر روزی از روزهای گذشته اراده شود یا جمع تکسیر کرده شود ]
ُ
[؛ یا أ

مَیسمصغر کرده شود ]
ُ
 بر آن داخل شود ] ال[؛ یا أ

َ
مْسُناَ كََنَ [؛ یا مضاف شود ]مْسالْْ

َ
أ

يلًَ   [؛ معرب خواهد شد.جََِ

  نزََالِ:

 اند: های افعال سه گونه اسم

 صَهْ، مَهْ، آمِيَْ.اند لا غیر. مانند:  . مرتجل: از ابتدا اسم فعل بوده1

اند بلکه در لغت، جار و مجرور یا ظرف و یا مصدر  . منقول: یعنی از ابتدا اسم فعل نبوده2
 اند. مانند: اند و سپس به معنای اسم فعل استفاده شده ودهب

. منقول از جار و مجرور:   عَليَكَْ زَيدًْا. إلََِكَْ عَنِّ

 دُونكََ عَمْرًا. مَكََنكََ. منقول از ظرف:

. رُوَيدَْ زَيدًْا. منقول از مصدر:  بلَهَْ الشَّ  
 دهند. مانند: شوند و فعل أمر معنا می ساخته می فَعَالِ . اسماء افعال قیاسی: بر وزن 3

دْركِْ. نزََالِ،به معنای:  دَرَاكِ،
َ
به معنای:  الْْقَْ. حَذَارِ به معنای:  انزِْلْ. لَْاَقِ،به معنای:  أ

 احْذَرْ.
  و باب آن:حَذَامِ 

سَجَاحِ. قَطَامِ،شود. مانند:  بیاید مبنی بر کسر می فَعَالِ هر اسم عَلَمِ مؤنثی که بر وزن 
  

فْعَالِ  فِ  يَفْعَلنَْ  بنُِ  . وَقدَْ 963
َ
ٌ  لَُ  فَمَا     الْْ  بِِاَلِ  مُغَيِّْ

 در افعال، مبنی کردند پس در هیچ حالتی برایش تغییری نیست. يَفْعَلنَْ و همانا  .863
 باِلن عَمْ  للِ حَاقِ  إلَِ   يسَْحَْنَ      وَلمَْ  يسَْحَْنَ  النيوقُ : مِنهُْ  . تَقُولُ 963
گویی: ماده شتران به چرا رفتند، و به چرا نرفتند مگر برای ملحق شدن به  از آن می .863
 شتران.

 شرح:
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در مورد افعال گذشت که افعال ماضی و امر مبنی هستند. فعل مضارع معرب  353در بیت 
 است مگر در دو حالت:

 .تَفْعَلنَْ يَفْعَلنَْ و شود. مانند:  . جمع مؤنث مبنی بر سکون می1

 شود. مانند: . فعل مضارعی که نون توکید بطور مستقیم به آن بچسبد؛ مبنی بر فتح می2
، يَفْعَلنَْ.   يَفْعَلنَ 

مْثِلةٌَ  . فهَٰذِهِ 963
َ
لسُْنِ  فِ  دَائرَِةٌ  جَائلِةٌَ      بنُِ  لمَِا أ

َ
 الْْ

 متداول و منتشر است.ها  هایی است برای آنچه مبنی شده و در زبان پس این مثال .863

ٰ      آخِرُهْ  يكَُونُ  مَبنٍِّْ  . وَكُي 933 ذْكُرُهْ  مَا فاَسْتمَِعْ  سَوَاء   عَََ
َ
 أ

 کنم گوش فرا ده. باشد پس به آنچه بیان می و هر مبنی، آخرش یکسان می .833

 شرح:

ماند و تغییری در آن  گونه که گذشت مبنی یعنی آخر آن به یک حالت باقی می همان
  شود. ایجاد نمی
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 خَاتمَِةٌ 
تْ  . وَقدَْ 933  الْْعِْرَابِ  بدََائعَِ  مُودَعَةً      الْْعِْرَابِ  مُلحَْةُ  تَقَض 
 های اعراب در خود نهفته دارد؛ به پایان رسید. که نوآوری الْْعِْرَاب مُلحَْةُ همانا  .833

حْسِنِ      المُْسْتحَْسِنِ  نَظَرَ  إلََِهَْا . فاَنْظُرْ 933
َ
ن   وَأ نِ  بهَِا الظ   وحََسِّ

 پس بسوی آن نظر انداز نظر زیبا شمارنده. و به آن، حسن ظن ببر و تحسین کن. .833
دْ  . وَإِنْ 939  وعََلََ  فِيهِ  عَيبَْ  لََ  مَنْ  فجََل       الْْلَلَََ  فسَُد   عَيبْاً تََِ

خداوندی که عیب و و اگر عیبی یافتی پس نقص و خلل را ببند. عظیم است  .838
 نقصی در وی نیست و بلند مرتبه است.

ِ  . وَالْْمَْدُ 933 ٰ  لِِل  وْلََٰ  مَا عَََ
َ
وْلََٰ  مَا فنَِعْمَ      أ

َ
 المَْوْلََٰ  وَنعِْمَ  أ

و ستایش مخصوص خداوند است بر آنچه بخشید پس چه خوب بخشنده و چه  .833
 خوب سرپرستی است.

لََةُ  . ثُم  935 مَدِ  حََدِْ  بَعْدَ  الص  دِ  المُْصْطَفَٰ  الن بِِّ  عَََ      الص   مَُمَ 
سپس بعد از حمد و ستایش خداوند صمد، بر محمد، نبی برگزیده صلوات  .835

 فرستم[. ]می
فاَضِلِ  . وَآلِِ 936

َ
خْياَرِ  الْْ

َ
 الن هَارِ  مِنَ  الل يلُْ  انسَْلخََ  مَا     الْْ

 تا وقتی که شب از روز جدا شود.  اش، رگزیدهو بر آلِ سخاتمندِ ب .836
ٰ  . ثُم  933 صْحَابهِِ  عَََ

َ
تهِْ  أ  3وسَُن تِهْ  مَقَالِِ  وَتاَبعِِ      وعَِتَْْ

 سپس بر اصحاب و خویشاوندانش و پیروان سخنان و راه و روشش. .833
 

 

                                                           
 ها به جای دو بیت آخر چنین آمده است: . در بعضی از نسخه 1

طْهَارِ  وصََحْبهِِ  وَآلِِ 
َ
سْحَارِ ...  الْْ

َ
 القَْائمِِيَْ فِ دُجََ الْْ

 های سحر. کنندگان در تاریکی و بر آل و اصحاب پاکش، قیام


